
� �۱ ᘣره؇ᆙᆍ ਲ਼ؗل
� �

انديشه ها بيشۀ در افروخته آتشی ای بی منتها رحمتِ وی ناگهان، رستخيزِ ای ۱

خدا فضلِ و بخشش چون آمدی مستمندان بر آمدی زندان مفتاحِ آمدی، خندان امروز ۲

مبتدا هم منتها، هم تويی، طالب تويی، مطلب تويی واجب را اوميد تويی، حاجب را خورشيد ۳

روا كرده خويشتن هم خواسته، حاجَت خويش هم آراسته را انديشه بَرخاسته، سينه ها در ۴

دَوا وان آمد علتّ كاين دَغَل، و بهانه ست باقی عمل و عِلْم لذّتِ وی بی بَدَل، بخشِ روح ای ۵

شوربا و نان مستِ گه شده، حورُالْعين مستِ گه شده كين در بی گُنَه با شده، كَژبين دَغَل زان ما ۶

ماجرا نشايد چندين را، بَقْل و نان بهرِ كز را نقَل هِلْ بين، نقُل وين را، عَقل هِلْ بين، سُكْر اين ۷

يُریٰ لا اِصْطِناعٍ فی افكنی، جنگ ميانْ اندر و افكنی زنگ بر و روم بر افكنی، صدرنگ تدبيرِ ۸

كيا ای لاغ ست كه وَالَّلهْ خَلِّصنی زنان، رَبِّ جانْ كسان بر بهانه می نه جان، گوشِ پنهان می مال ۹

لا اَلصَّ درآمد، ساقی قلم، بشكن بنه، كاغذ عَلَم پایِ سویِ رفتم مستعجلم، بس كه خامُش ۱۰

۱



� �۴۳۰ ᘣره؇ᆙᆍ ਲ਼ؗل
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ا ست من آيينِ هستْ در نيستی ا ست من دينِ شدنْ گُم در شدن گُم ۱

ا ست من زينِ در چرخْ سبزخِنْگِ دوست كویِ در می روم پياده تا ۲

ا ست من نخستينِ گامِ بنْگرم، كنم واپس جهان صد دَمْ يک به چون ۳

ا ست من شيرينِ جانِ ميانِ در دوست چو گردم جهان گرِدِ چرا من ۴

ا ست من ياسينِ دندان هاشْ سينِ اولياست فخرِ كه تبريزی شمسِ ۵

۲



نمايه

ا
۱ آمدی، خندان امروز

۱ وی، ناگهان رستخيز ای
۱ بخش، روح ای

۱ هل، بين سكر اين

ت
۲ در، می روم پياده تا

۱ افكنی، صدرنگ تدبير

چ
۲ دم، يک به چون

خ
۱ بس، كه خامش

۱ تويی، حاجب را خورشيد

د
۱ برخاسته، سينه ها در

ش
۲ فخر، كه تبريزی شمس

گ
۲ گم، در شدن گم

م
۱ كژ، دغل زان ما

۲ جهان، گرد چرا من
۱ گوش، پنهان می مال

۳


